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 Extended Abstract  
Aristotle The greatest peripatetic philosopher in Greece but also in the 
whole world divided the wisdom to theoretical wisdom and practical 
wisdom In his two books Metaphysic and Ethic. From the point of view of 
Muslim philosophers Aristotle divided the theoretical wisdom to theology 
Metaphysic Math and physics. He saw these four as a matter of fact. He 
divided the practical wisdom to ethic govemanc of the domicile and politics. 
From Aristotle's point of view does Aristotle see these three as a matter of 
fact or Aristotle believes that these three are counted as a conventional 
thing? This question does not have a clear answer in Aristotle's works and 
Muslim philosophers also differ in answering this question. Ibn Sina  is the 
greatest philosopher of the Muslim world and We find various statements 
from Avicenna in response to this question. He In some phrases counts the 
ethics as a matter of fact and In some other expressions he counts the ethics 
as something that is taken from Shariat and In some other expressions he 
counts the ethics as Ghazaya Mashhora.  The Ghazaya Mashhora is the 
proposition which is not as a matter of fact. What is Ibn Sina's final theory 
about ethics? Does he consider morality as a matter of fact? Does he return 
ethics to Shariat or does he count the ethics as Ghazaya Mashhora and count 
the ethics as Etebaryat? There is some evidence in Ibn Sina's works that 
prove the ethics as Ghazaya Mashhora. If this evidence is true Ibn Sina 
considers ethics as Etebaryat and he  dosent consider morality as a matter 
of fact. It is difficult to accept this statement from Ibn Sina in Islamic 
tradition  and there are pros and cons in this matter. Each of them makes an 
argument based on evidence in the works of Avicenna. Which of the above 
three interpretations is correct? Does Ibn Sina consider morality as a real 
thing? Does Ibn Sina consider morality as Ghazaya Mashhora and count the 
ethics as Etebaryat? Does he return ethics to Shariat? 

 In this article, the author tries to examine one of the evidences that 
proves that Ibn Sina counts the ethics as Etebaryat. Shahid Motahari One of 
the greatest contemporary Muslim philosophers insists that Ibn Sina 
divided wisdom to theoretical wisdom and practical wisdom  according to 
the goal and Ibn Sina did not divide wisdom to theoretical wisdom and 
practical wisdom  according to the subject. From Shahid Motahari's point of 
view Such a division of wisdom is the best evidence that proves that Ibn Sina 
count the ethics as Etebaryat and Ibn Sina is the only one who believes in 
this. Even Mulla Sadra does not believe in this issue. In short, that There are 
different opinions about Avicenna s moral theory. Some believe that 
Avicenna defends the moral theory as a real thing. In return some believe 
that Avicenna defends the moral theory as a fiction thing. There are some 
evidence in favor of both opinions in Avicenna s texts.Motahhari believes 
that Avicenna divides wisdom to practical philosophy and theoretical 
philosophy according to goal and he doesn t divide wisdom to practical 
philosophy and theoretical philosophy according to subject. So he counts 
the practical philosophy as a fiction thing. Motahhari believes that Avicenna 
is the only one who counts the practical philosophy as a fiction thing Among 
Muslim philosophers. In my opinion all three claims above are wrong and 
should be checked.  
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Shahid Motahari believes that (1) Ibn Sina divided wisdom to theoretical 

wisdom and practical wisdom  according to the goal and Ibn Sina did not 
divide wisdom to theoretical wisdom and practical wisdom  according to the 
subject. (2) From Shahid Motahari's point of view Such a division of wisdom 
is the best evidence that proves that Ibn Sina count the ethics as Etebaryat. 
(3) Ibn Sina is the only one who believes in this. Even Mulla Sadra does not 
believe in this issue. In my opinion, all three claims above are wrong and In 
this article, I try to show the wrongness of three claims. In my opinion (1) 
Ibn Sina divided wisdom to theoretical wisdom and practical wisdom  
according to the subject In some phrases. (2) Such a division of wisdom is no 
evidence to prove the ethics as Etebaryat and (3) Mulla Sadra divided 
wisdom according to the goal In some phrases. 
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 و ؛نایسابن شهیحکمت در اند میملاک تقس
 حکمت میاز ملازمه تقس یمطهر اللهتیخوانش آ

 یو فهم ادراکات اعتبار تیبر مدار غا
 *چالاحمد حسینی سنگ

 چکیده
  در اندیشههه ابن سههینا های حکمت عملیدر باب اعتباری یا حقیقی بودن گزاره

در سههنت سلسههسه اسههلامی نختات ماتلسی ابتاا شههده اسههت. نب  ی   وان   
اند و بت اساس روایتی دیگت   سینا حقیقی های حکمت عملی در اندیشه ابن گزاره

  سینا در دستاند. شواهدی بت  وان  اعتباری اا نختیه ابنها اعتباریاین گزاره
سههینا حکمت را بت مدار یایت به  ابن (1)رد که الله مطهتی اعتقاد دااسههت. تیت

گت  تقسههیم بت مدار یایت نشههان به عقیده او (2) نختی و عملی تقسههیم نمود و
سههینا در ابن (3)سههیناسههت و نزد ابنهای حکمت عملی اعتباری دانسههتن گزاره

سلامی    نختیهاین  ابتاا سوسان ا ست  در میان سیل صدرا نیز ب  متستد ا ه  و حتی ملا
ست  این ان شه راه نبتده ا سه ادعای ی. به نخت مدی ست و    تید هت  سوق مادوش ا

   باید مورد ارایابی قتار گیتد.
 وان   یهااا حد وسط یکیتن  یّبوده و ن یلیه تحل یسیروش مقاله توص

رد ه مو تیبت مدار یا میه تقس نایسنزد ابن یحکمت عمل یهااا گزاره یاعتبار
 .تدیگیقتار م یابیارا

                                                 
 ایانامه: ر .دانشگاه تتبیت مدرس تهتان حکمت متعالیه،دان  تمو ته دکتتی * 

hosseini.sangchal@irip.ac.ir 
 2/6/1402: یتشپذ یختار  2/12/1401: یاستدر یختار   
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یدواژه  باری،          :ها کل کات اعت حکمت نختی، حکمت عملی، ملاک یایت، ادرا
 .الله مطهتیسینا، تیتابن

 مقدمه
 های نوع نگاه به حکمت و تقسیمتپی  اا ورود به بحث لاام است اشتتاکات و تساو

ارسطو در مواضع ماتلسی را در دو سنت ارسطویی و اسلامی مورد ارایابی قتار دهیم.  تن
ل گانه عقبت اساس سه گانه حکمت نختی، عملی و صناعیبه سه متاسیزی اا کتاب 

تساوت حکمت  .(433 :1399 ،239 :1390ارسطو، )اشاره دارد  نختی، عملی و صناعی
ت اا عقل، عبار اشیاء مصنوع در صانع است که ه مبدأعملی و صناعی در این است ک

باشد که عبارت اا اراده میاعمال ما در عامل بوده  اما مبدأ ی استصناعت یا قوه دیگت
ضمناً علیتیم اشتتاک حکمت عملی و صناعی در یایت اولیه معتست،  .(239)همان: 

عی سا تن اشیاء سودمند یایت ثانوی حکمت عملی، عمل و یایت ثانوی حکمت صنا
د انتغییتپذیت موضوع سا تن علاوه بت این بت ی اا امور .(13 :1399همو، )یا ایباست 

اند، و بت ی موضوع عمل کتدن. به این دلیل که سا تن و عمل کتدن دو سعالیت جداگانه
ا لاق نیکوما وس  در ارسطو .(213 )همان:صناعی اا حکمت عملی جداست  حکمت

تتین کید بت این نکته که دان  سیاست معتبتتتین و مهمگانه سوق با تأضمن اشاره به سه
 ستماید:توری میهاست در مقام دلیلدان 

ها باید موجود کند که در جامعه کدام دان ایتا دان  سیاست معین می»...
ها مانند تتین هنتها و تواناییبینیم که محتتمباشند...اا این گذشته  ود می
اند؛ بلایت و سنون و هنتهای دیگت تابع سیاستهنت لشگتکشی و اقتصاد و 

های عملی را بتای مقاصد  ود بکار یاست همه دان چون دان  س
 .(13 :1399همو، «)بتد...می
شوند، تابع دان  سیاست بندی میعلومی که در امته علم صناعی دسته در این متن
اند و این احتمال وجود دارد که ارسطو اا استقلال حکمت صناعی اا حکمت شمتده شده

نختی را شامل سه علم ریاضی، نبیعی و الهی ارسطو حکمت  عملی دست بتداشته باشد.
اا دیدگاه ارسطو حکمت عملی بت سه قسم ا لاق، تدبیت  .(239 :1390همو، )داند می

همو، )اری و کشورداری است گذست که سیاست دارای دو جزء قانونمنزل و سیاست ا
1399: 223). 
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ماالست مواجه تدوین ارسطویی اا حکمت حداقل اا سه جهت در جهان اسلام با 
 شد:

 یالف. سارابی ضمن تقسیم قوه نانقه به نختی و عملی، قوه عملی را به مهنی یا مهارت
اندراج قوه مهنی تحت قوه  .(33 ب:1996سارابی، )کند و متوی یا تدبیتی تقسیم می

حکمت به نختی و عملی مواجه  عملی سبب شد که در جهان اسلام با تقسیم دوگانه
 ( و حکمت صناعی اا تقسیمات حکمت حذف گتدد.256 :1403همو، )شویم 

ب. سارابی علیتیم استقبال اا تقسیم دوگانه حکمت به نختی و عملی در الاعمال 
گانه علوم، اا تقسیم جدیدی پتده بتداشته و ضمن تقسیم پنج احصاء العلوم السلسسیه، در

 الف:1996همو، )دهد ار میو در عداد علوم نقلی قتعلم مدنی را در کنار علم سقه و کلام 
نط  شسا مسینا در گیتد. ابنسینا شکل جدیدی به  ود میاین دیدگاه در سلسسه ابن .(67

صحت اجمالی و کلی اقسام حکمت عملی را متهون بتهان نختی و شهادت شتعی 
 در رساله او .(14 :1404سینا،ابن)نهد را بت عهده شتیعت می داند و تسصیل و تقدیت تنمی
را اا شتیعت ها همه تن أضمن قبول انحصار حکمت عملی در سه قسم، مبد الحکمهعیون

المشتقیین منط  ومه الحکاقسام سینا در رسالهابن .(16 الف:1326همو، ) داندالهی می
را قسم چهارمی اا اقسام حکمت عملی به شمار تورده  صناعت شارعها علم نوامیس ی

اا تن با عنوان چگونگی  دانشنامه علائی ( و در5 :1405، 107ب: 1326همو، ) است
 .(2: 1383همو، ) شتایع یاد کتده و باشی اا علم سیاست قتار داده است

ته و دانسج. سلاسسه مسلمان معتقدند ارسطو اقسام حکمت نختی را بت چهار قسم می
بت  ه در الهیاتکتد اما مسلمین با ادیام امور عامامور عامه را اا الهیات ا ص جدا می

 کنندگانه حکمت نختی دساع می، اا سهاساس تسکی  عارض ا ص و عارض لامت ا ص
تبیعی تسینا در منط  مشتقیین اا تقسیم البته باید توجه داشت که ابن .(4 :1303شیتاای، )

 .(5: 1405سینا، ابن)کند حکمت نختی استقبال می
ت ماالس ارسطویی حکمت اا در جهت با تقسیم با این توضیحات مسلمین اا سه

اند؛ اولاً حکمت صناعی را اا این تقسیم حذف کتدند. ثانیاً شتیعت را به عنوان بتتمده
اند. ثالثاً با نقد تقسیم تتبیعی حکمت نختی، اا یا قسمی اا حکمت عملی پذیتسته أمبد

  تقسیم تثلیثی تن دساع کتدند.
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 های حکمت عملیسنخ گزاره. 1
به  های حقیقی ناظتشوند. گزارهدر ی  تقسیم به حقیقی و اعتباری منقسم می هاگزاره
های اعتباری اما گزاره بت وردارند شناسایی اند که اا قابلیتقعیتی در جهان  ارجوا

 . در حقیقی بودنباشندمحصول جعل و قتارداد می نیستند بلکه واقع باشی اا جهان
 هایندارد اما در حقیقی یا اعتباری بودن گزاره های حکمت نختی ا تلاسی وجودگزاره

دست ه. اا ظاهت بت ی اا تعابیت ارسطو بنختات ماتلسی ابتاا شده است حکمت عملی
کند. به تید که وی ا لاق را در امته علوم حقیقی و مانند حکمت نختی قلمداد نمیمی

داشت. در حواه  های ریاضی راهای ا لاقی انتخار دقتعقیده وی نباید در پژوه 
اعمال، مانند حواه سلامت حکم قطعی و ثابتی وجود ندارد. این نکته در مورد احکام 
کلی ا لاقی ثابت است و به نتی  اولی در مورد اعمال ستدی نیز صدق  واهد کتد. بت 
ل ماین اساس باید عمل کننده نب  اقتضاء اوضاع و احوال در لحخه عمل، بیندیشد و ع

ارسطو در موضعی اا ا لاق  ود  .(56 :1399 ارسطو،)  پزش  یا نا دا کند؛ همانند ی
 ورو بتهان در ام کند که مبادی تن تغییتپذیتندمیگوید: حکمت عملی اا اموری بحث می

سارابی در مقام تقسیم حکمت به نختی و عملی، .(217)همان:گتددتغییتپذیت جاری نمی
 کند.د میحکمت عملی را به مثابه علمی حقیقی قلمدا

و لما کان الجمیل صنسین: صنف هو علم سقط و صنف هو علم و عمل، صارت »
صناعه السلسسه صنسین: صنف به تحصل معتسه الموجودات التی لیس للانسان 

 «سعل...التی شانها ان ت معتسه الاشیاءسعلها و هذه تسمی النختیه و الثانی به تحصل 
 .(256 :1403سارابی، )

یابیم که انسان در تحق  و سعلیت تن حقائ  و موجوداتی معتست می در حکمت نختی به
را دارند که  نیت تنیابیم که شأی به اشیائی معتست مینق  ندارد اما در حکمت عمل

مل را ن عساس ظاهت تعبیت سوق، اشیائی که شأتوسط انسان مورد عمل قتار گیتند. بت ا
، در امته موجودات و حقائ  جای دارند و ن عمل را ندارنددارند، همانند اشیائی که شأ

 علمی که قتار است این امور را مورد بحث قتار دهد، علمی حقیقی  واهد بود.
های حکمت عملی در قالب له حقیقی یا اعتباری بودن گزارهسینا با مسأمواجهه ابن

حکمت عملی را به مثابه علمی  ،سینا در عموم مواضعکند. ابنعباراتی ناسااگار جلوه می
حکمت نختی و عملی  الحکمهعیونحقیقی تعتیف کتده است. به عنوان مثال؛ در رساله 

الحکمه استکمال النفس الانسانیه بتصور الامور و التصدیق بالحقائق »کند: را چنین تعتیف می
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 "حقائ  عملی"عبیت ت .(16 الف:1326سینا، ابن«)العملیه علی قدر الطاقه البشریه النظریه و
دهنده حقیقی بودن متعل  معتست در حکمت عملی است و در نتیجه حکمت عملی نشان

اا صدق و ای تعابیت سینا در پارهدر عداد علوم حقیقی جای  واهد داشت. ضمناً ابن
د ها تأکیپذیتی این گزارهبلیت بتهانهای حکمت عملی یاد و بت قاپذیتی گزارهکذب
های حکمت توانند بت حقیقی بودن گزاره(؛ دو لاامی که می66 :3،ج1404همو، )دارد 

های حکمت عملی در با این همه شواهدی بت اعتباری دانستن گزاره عملی صحه نهند.
 سینا در دست است:بیان ابن
ملی گانه حکمت عبتای سه أشتیعت را مبدالحکمه عیونو منط  شسا سینا در ابنالف. 

عت را شتیدانشنامه علائی و العلوم رساله اقسام، المشتقیینمنط و در  عنوان داشته است
گتایی ا لاقی اا نوع دارد. ظاهت این متون نوعی ناواقعقسمی اا حکمت عملی عنوان می
 کند.نختیه امت الهی را به ذهن تداعی می

های ا لاقی را ضمن مشهورات بالمعنی الا ص گزاره اشاراتسینا در ب. ابن
 گوید:بندی کتده و میدسته

و منها الآراء المسماه بالمحموده و ربما  صصناها باسم الشهته اذ لاعمده لها »...
 (36 :1375همو، «)الا الشهته...

های حقیقی و یقینی توانند اا ی  جهت در امته گزارهاگتچه بت ی اا مشهورات می
بندی شوند اما مشهورات بالمعنی الا ص ده و اا جهت دیگت ضمن مشهورات دستهبو

ن ها قابل شناسایی نیست. در مته و هیچ جنبه حقیقی و یقینی در تنصتساً قتاردادی بود
اند و نوعی بندی شدههای ا لاقی ضمن مشهورات بالمعنی الا ص دستهسوق گزاره
 کند.ی را به ذهن تداعی میتایگتایی ا لاقی اا نوع قتاردادگناواقع

ن تواج. در باب تقسیم حکمت به نختی و عملی حداقل دو ملاک در دست است؛ می
 توان بت اساسبت اساس موضوع، حکمت را به دو قسم نختی و عملی تقسیم نمود و می

الله مطهتی معتقد است اگت تقسیم حکمت به نختی یایت این تقسیم را انجام داد. تیت
یم اند و اگت این تقسهای حکمت عملی اعتباریبت اساس یایت شکل گیتد، گزاره و عملی

های حکمت عملی حقیقی  واهند بود. اا دیدگاه با محوریت موضوع انجام گیتد، گزاره
سینا، اا پیشتااان اندیشه ادراکات اعتباری است و حتی اا ملاصدرا نیز در این ایشان ابن

 (2)امینه جلوتت است.
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یان سینا بهای حکمت عملی اا دیدگاه ابنای که بت حقیقی بودن گزارهگانهسه شواهد
های ای که بت اعتباری بودن گزارهسیناست. دو شاهد اولیهشد، جزء تصتیحات بیان ابن

سینا جای دارد. اما به نخت حکمت عملی بدان استشهاد شد نیز در امته محکمات بیان ابن
سینا اا چند جهت ابن تی جهت انتساب ادراکات اعتباری بهالله مطهتید شاهد تیتمی

 مادوش است که در ستااهای بعدی مورد ارایابی قتار  واهد گتست.

 غایت تقسیم حکمت بر اساس موضوع یا .2
شده است و عموماً رویه واحدی نی می لاک تقسیم و تمایز علوم نزد قدما،در باب م

مباحث عتض ذاتی در راستای کتدند. و تمایز علوم قلمداد می موضوعات را ملاک تقسیم
تبیین تقسیم و تمایز بت اساس موضوع شکل گتست. به عنوان مثال؛ تقسیم حکمت نختی 

گانه موجود بما هو موجود، موجود بما هو ریاضی و گانه تن، بت اساس سهبه اقسام سه
دبیت گانه ا لاق، تمت عملی به سهموجود بما هو نبیعی به انجام رسیده است. تقسیم حک

جامعه تدوین  گانه سعل ا تیاری ستدی،  انواده وساس سهمنزل و سیاست مدن هم بت ا
توان تقسیم حکمت به نختی و عملی را نیز بت مدار موضوع تبیین کتد یاسته است. تیا می

 یا باید به دنبال ملاک دیگتی در این تقسیم بود؟
سلاسسه سعی دارند ضمن ارائه دلیل  گانه تن،اقسام سهدر تقسیم حکمت نختی به 

حصت جداساای موجود در سه قسم الهی، نبیعی و ریاضی را توضیح دهند و حکمت 
( یا در حصت سعل ا تیاری 12: 1391)همو، مایند نختی را بت اساس موضوع تقسیم ن

یم اگت قتار است تقساند. گانه ستد،  انواده و جامعه به استقتاء متمس  شدهانسان در سه
حکمت بت دو قسم نختی و عملی را با محوریت موضوع توضیح دهیم، باید چتایی 

وع که موضت عملی را مستدل ساایم. توضیح تنتسکی  موضوع حکمت نختی اا حکم
حکمت عملی سعل ا تیاری انسان است ه بحصول العلم التصوری و التصدیقی بامور هی 

حکمت نختی، ییت سعل ا تیاری انسان است ه....و ذل   هی بانها اعمالنا ه و موضوع
 :بانها اعمالنا و احوالنا ه )همانبحصول العلم التصوری و التصدیقی بامور لیست هی هی 

در امته مقوله ان یسعل جای دارد و یکی اا مقولات عشت است؛  سعل ا تیاری انسان .(11
ی در بنابتاین تمایز حکمت عملی و نختد. نپتداامقولاتی که سلسسه اولی به تبیین تن می

پتدااد و حکمت نختی می "قسم  اصی اا مقوله ان یسعل"این است که حکمت عملی به 
است،  واهد پتدا ت. این در حالی  "این قسم  اص اا مقوله ان یسعل"چه ییت به هت تن

یت یا ی یاست که بحث اا مقولات و اا جمله مقوله ان یسعل ه  واه در قالب سعل ا تیار
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 مدت واهد پی  د. بت این اساس این پتس  ناولی جای دار تن ه در عداد مسائل سلسسه
که چه دلیلی سبب شد قسم  اصی اا مقوله ان یسعل ه که در عداد مسائل سلسسی جای 

 داشت ه اا حکمت نختی جدا شده و ملاک تدوین حکمت عملی گتدد؟
ستاغ  همقوله ان یسعل به ناچار باید ببتای تبیین چتایی جداساای این قسم  اص اا 

 یسینا مطل  نسس ه اعم اا نباتی، حیوانی و انسانکه ابنهدف و یایت رست. توضیح تن
 (22 :1386همو، )«کمال اول لجسم نبیعی تلی له ان یسعل اسعال الحیاه»را ه به صورت 
بت  ی علاوهند اما نسس حیوانااقسام نسس در این تعتیف مشتتک . تمامکندتعتیف می

ت سانی علاوه بتولید مثل، تغذیه و نموّ، ادراک جزئیات و تحتک ارادی هم دارد و نسس ان
صدور اسعال ا تیاری بوده و توانایی ادراک کلیات را دارد. اا دیدگاه  کمالات پیشین، منشأ

ابد یسینا قوای نسس انسانی در ی  تقسیم به دو قسم قوه عامله و قوه عالمه انقسام میابن
نق  عقل نختی،  .(46ص )همان:قوه دوم را عقل نختی نامندکه قوه اول را عقل عملی و 

شود و نق  که با اتصال به عالم عقول و توجه به ماوراء حاصل می درک کلیات است
محتک بدن انسان بتای  أشود و مبدعقل عملی، در رابطه میان نسس و بدن تعتیف می

یایت  الهیات شساسینا در به تعبیت ابن .(96 :1363)همانجا، جزئی است  انجام اسعال
حکمت نختی، استکمال قوه نختی یا همان عقل نختی و یایت حکمت عملی، استکمال 

یایت هت دو استکمال نسس انسانی . (11 :1391همو، قوه عملی یا همان عقل عملی است)
یابد باط با ماوراء استکمال میبار نسس انسانی با استکمال عقل نختی و ارتاست؛ حال ی 

 .(16الف: 1326)همو، شودیبار با استکمال عقل عملی و تدبیت بدن مستکمل مو ی 
با توجه به توضیحات سوق، استکمال نسس انسانی یایت اصلی مطل  حکمت است. 

جا که نسس انسانی دارای دو قوه نختی و عملی است، استکمال این دو با یکدیگت اا تن
شود و واسطه احانه و علم به کلیات ستاهم میهدارد؛ استکمال قوه نختی بتساوت 

گیتد. به ت استعلائی نسس بت بدن شکل میواسطه ستاهم تمدن هیأهاستکمال قوه عملی ب
 :سی السیاسه سینا در رسالهتعبیت ابن
ادتها من سع سعاده النفس فی کمال ذاتها من الجهه التی تخصها هی صیرورتها عالماً عقلیاً و»

 (195 :2001همو، «)ن تکون لها الهیاه الاستعلائیهجهه العلاقه التی بینها و بین البدن ا
نب  این توضیح ملاک تمایز حکمت نختی و عملی بت اساس موضوع نبوده که بت مدار 
یایت استکمال تبیین شده است و باید تقسیم حکمت به نختی و عملی را بت مدار یایت 

 توضیح داد.استکمال نسس 
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جوهتی انسان در عین بسانت، دارای دو جنبه است؛  نسسِ ،الله مطهتیبه تعبیت تیت
اا ی  جنبه متوجه عالم ماسوق ه عالم عقول و مجتدات ه بوده و در صدد دریاست سیض 

ت و ثرتید. نسس انسانی اا این جنبه متأاا عوالم ماسوق است تا به صورت عقل بالسعل د
به دیگت متوجه تدبیت بدن بوده و ساعل، موثت و مدبت است. بت این اساس قابل است. اا جن
ه که تعقلات نسس درباره هستی بی نسس قابل شناسایی است؛ یکی ایندو نوع کمال بتا

به  که نسسه با جهان عینی گتدد و دیگتی اینصورت بالسعل شده و جهانی علمی مشاب
تماعی را تدبیت ستدی،  انوادگی و اجای بت بدن مسلط شده و شئون صورت قوه قاهته

 .(230 :7ج 1382مطهتی، )کند 
حکمت نختی با توجه به ملاک بودن یایت در تقسیم حکمت به نختی و عملی، 

مشتمل بت تمامی موضوعات ه اعم اا ان یسعل سعل ا تیاری و ییت تن ه  واهد بود و 
ا با محوریت یایت استکمال سعل ا تیاری انسان در عداد مسائل سلسسه اولی جای دارد ام

 شود.و دو نوع دانستن کمالات انسان، حکمت نختی اا حکمت عملی جدا می
تقسیم حکمت به نختی و عملی را بت  سیناطهتی معتقد است که اولاً ابنالله متیت

انیاً ث اساس یایت استکمال انجام داده و اا تقسیم با محوریت موضوع پیتوی نکتده است.
دن اراش حکمت عملی است؛ اعتباری بواردادی و تقسیم بت مدار یایت، ملاام با قت

ولی  اند  عینیه عالم بالا و کشف حقایکه علوم نختی محصول توجه نسس بتوضیح تن
هاین علوم را به عنوان ابزاری بتای ب ،د بلکه نسسن  ندارعلوم عملی اراش کشف حقای
ه گانسه کند.مانند اندگی بهتت ستدی و اجتماعی ه وضع میدست توردن اهداف عملی ه 

پتدااند که این بحث تنها حکمت عملی به بحث اا بهتتین کارها و مقترات اجتماعی می
و اا اصول  اندند و اا امور مشهوره و مقبولهکوظایف و تکالیف انسان را روشن می

یم بت اساس تقس تن نیست.گوید و جنبه کشف حقیقی در عقلانی و بتهانی سان نمی
حکمت بت مدار یایت، یایت اا حکمت نختی و عملی کمال نسس است اما علوم عملی 

قالب اموری اعتباری و قتاردادی تأمین محصول توجه نسس به تدبیت بدن هستند که در 
ل کتدن و رسیدن به د اعتباری ابزار نسس بتای چگونه عمشود که این تراء و عقایمی

کند که در امته ها با تعبیت اصطلاحی یاد میسینا اا این گزاره. ابنانداهداف عملی
مشهورات و مقبولات جای دارند و در امته یقینیات نیستند. به دلیل اعتباری و قتاردادی 
بودن، یقینی نبوده و در نتیجه ضتوری، دائمی و کلی نیستند بلکه قابل تغییت بوده و ممکن 

ها به ا تلاف حکم کنند. علیتیم های ماتلف، در مورد تننیط و امااست عقول در مح
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نا، وی سیهای حکمت عملی بت مدار تقسیم به یایت توسط ابنسهم اعتباری بودن گزاره
دست نداده هتبیینی اا چیستی ماهیت ادراکات اعتباری و تساوت تن با ادراکات حقیقی ب

ینا قابل سه یایت اا مطاوی کلمات ابناست. ثالثاً سهم ادراکات اعتباری بت مدار تقسیم ب
را هم به این مهم دست استساده است و کسانی مانند  واجه نوسی و ملاصد

 در ادامه به نقد و .سوق قابل مناقشه است یتید هت سه ادعابه نخت می. )همانجا(اندنیاسته
 بترسی این ادعاها  واهیم پتدا ت.

 های تقسیم حکمت بر مدار موضوع یا غایتنشانه .3
لاام  الله مطهتی که ضمن ستاا پیشین گذشت،تیت یسه ادعا بتای داوری درست اا

و تقسیم  ها در تعتیفهای تقسیم بت مدار یایت را بتشمتد تا با یاستن تن نشانهاست نشانه
 حکمت به ملاک تقسیم پی بتد.

 بر مدار موضوع حکمت های تقسیم. نشانه1ـ3
الف. در تقسیم بت مدار موضوع لاام است با موضوع واحدی مواجه باشیم که اسزون شدن 
قیودی بت این موضوع، این موضوع را منقسم و علوم متعددی را با محوریت هت قسم اا 

بما هو "گانه تورد؛ مثلاً موضوع واحدی به نام موجود، مقید به سهاین موضوع پدید می
شده است و چتایی حصت این قیود در این  "بما هو ریاضی"و  "بما هو نبیعی"، "موجود
ات د و سه علم سلسسه اولی، نبیعیندهگانه را دلیلی موسوم به دلیل حصت توضیح میسه

تورد. اگت قتار است تقسیم حکمت بت مدار موضوع انجام گیتد و ریاضیات را پدید می
بار با تقید به قید الف حکمت نختی اا تن که ی باید بتوان اا موضوع واحدی یاد کتد 

بار با تقید به قید ب حکمت عملی پدید تید. بتای تصحیح تقسیم منشعب گتدد و ی 
 دست داد.هید چنین موضوع جامعی را بحکمت بت مدار موضوع با
ت، هیچ ی  اا ستودس قید موضوع جامع و پدید تمدن علومب. بدیهی است که با ت

شوند؛ مثلاً موضوع سلسسه موجود ته موضوعی شامل علمی دیگت نمینخت دای این علوم اا
سه دارد که موضوع سلس قلال موضوعی سلسسه و ریاضی اقتضابما هو موجود است و است

شامل موجود بما هو ریاضی نشود. اگت قتار است تقسیم حکمت بت مدار موضوع انجام 
ل ییت سع"و  "سعل ا تیاری انسان"وضوع گیتد، باید اا موضوع جامعی یاد کتد که دو م

شود و به دلیل استقلال موضوعی حکمت نختی اا اا تن منشعب می "ا تیاری انسان
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سعل ا تیاری انسان  احوالهای  ود به ی  اا شا هحکمت عملی، حکمت نختی در هیچ
 پتدااد تا بتوان اا استقلال موضوعی حکمت نختی و عملی دساع کتد.نمی

مضاهات و "بتند، دی که عموماً در تعتیف و تقسیم حکمت اا تن بهته میج. اا قیو
تقسیم  است. بت اساس "تعالی حصول تشبه به باری"و  "مشابهت عالم عقلی با عالم عینی

 دهدحکمت بت مدار موضوع، حکمت نختی باشی اا موضوعات عالم عین را پوش  می
ا پوش   واهد داد. در نتیجه و حکمت عملی با  دیگتی اا موضوعات عالم عین ر

اصل ح تعالی به صتف دانستن حکمت نختی، مشابهت با عالم عینی و تشبه به باری
توان شبیه به عالم عین شد و اا تشبه به  داوند یاد کتد که ناواهد شد بلکه امانی می

مجموع حکمت  جهان را با تمامی اعیان تن به شنا ت در تورد و این مهم با معتست به
تید؛ چون اا نخت موضوعی مجموع دست میههای تن بشا ه تی و عملی با تمامنخ

توان دارند. با توجه به این نکته می بتی و عملی تمامی اعیان جهان را درحکمت نخت
تای قید ب "تعالی تشبه به باری"و  "مضاهات با عالم عینی"چنین گست: هتگاه دو قید 

و تقسیم مزبور اا حکمت بت مدار موضوع  مجموع حکمت نختی و عملی بود، تعتیف
 شکل گتسته است.

 حکمت بر مدار غایتهای تقسیم . نشانه2ـ3
گیتی تقسیم بت مدار موضوع در گتو احتاا تساوت میان قیود ملح  بت موضوع الف. شکل

وع دهند که موجود به عنوان موضجامع است؛ مثلاً سلاسسه بت اساس دلیل حصت توضیح می
 "بما هو ریاضی"و  "بما هو نبیعی"، "بما هو موجود"تواند اا سه قید میجامع تنها 

که تقسیم وع، سه علم  واهیم داشت. بتای تنبت وردار باشد و معادل این سه موض
حکمت به نختی و عملی بت مدار موضوع باشد، باید موضوع جامعی را تصویت کتد که 

دو قسم حکمت  ،تسته و معادل تنسعل ا تیاری و ییت تن در عداد دو قید تن جای گ
د و باید دلیلی بت چتایی تسکی  این دو قید در تن موضوع ننختی و عملی قتار داشته باش

ن یسعل اا باب سعل ا تیاری و ییت تن الله مطهتی مقوله أبه تعبیت تیت دست داد.هجامع ب
ختی ملی و نبه لحاظ موضوعی تساوتی با یکدیگت ندارند که معادل تن دو قسم حکمت ع

ی  چتایی تسکتوان اا دلیلی شبیه به دلیل حصت ستاغ گتست و انشعاب یابد و نمی
 حکمترا توضیح داد. بت این اساس  ن یسعل سعل ا تیاری و ییت تنموضوعی میان أ

گوید و هم اا ییت تن ن یسعل سعل ا تیاری سان مینختی به لحاظ موضوعی هم اا أ
ن یسعل سعل أند اا اجودات ساکن در جهان  ارج عبارتجا که موکند و اا تنث میبح
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  و موجودات جهان  ارج بحث کمت نختی اا تمام حقایا تیاری و ییت تن، پس ح
کند. تسکی  حکمت نختی اا عملی با تبیین یائی و دوگانه کمال تدمی بیان  واهد می

گیتد ث قتار میمورد بح عملین یسعل سعل ا تیاری انسان در حکمت أشد. بت این اساس 
و حکمت عملی به یایت کمال تدمی در نسبتی که نسس با بدن دارد، اا حکمت نختی 

 جدا شده است.
ته مسائل  وی  جای ب. با توضیح سوق حکمت نختی تمام حقای  عینی را در دای

ته مسائل حکمت نختی قتار سعل سعل ا تیاری انسان نیز در داین یأداده است و حتی 
 "عالیت تشبه به باری"و  "مضاهات و مشابهت عالم عقلی با عالم عینی"م که دارد. دانستی

یت، ر یا  موجود در عالم است. بت اساس تقسیم حکمت بت مدادر گتو علم به تمام حقای
  عالم بوده و با دانستن تن مضاهات با عالم عینی و حکمت نختی مشتمل بت تمام حقای

ت نختی عملی اا نخت موضوعی جدای اا حکمگتدد. حکمت تشبه به باری احتاا می
ه حکمت کگیتد بلکه علیتیم تنرا در بت می  هستی نیست؛ چون حکمت نختی تمام حقای

عملی اا نخت موضوعی ذیل مسائل حکمت نختی جای دارد، یایت استکمال تدمی 
ح جداساای تن اا حکمت نختی را ستاهم تورد. با این توضیح هتگاه دو قید مصحّ

وصف بتای حکمت نختی تنها باشند،  "تعالی تشبه به باری"و  "ت با عالم عینیمضاها"
که هتگاه وصف بتای مجموع حکمت تقسیم بت مدار یایت انجام گتسته است؛ چنان

 گیتد.نختی و عملی باشند، تقسیم بت مدار موضوع انجام می

 سینا در تقسیمات حکمت؛ غایت یا موضوع؟ملاک ابن. 4
او اا  سینا،با استناد تقسیم حکمت بت مدار یایت به ابنی معتقد است الله مطهتتیت

سینا استناد تقسیم حکمت بت مدار یایت به ابنپیشتااان سهم ادراکات اعتباری  واهد بود. 
های تقسیم بت مدار یایت در تقسیمات و تعتیسات وی اا حکمت در گتو احتاا نشانه

سینا اا حکمت، ی سوق در تعتیف و تقسیم ابنهاوجوی نشانهاست. در ادامه با جست
 .گذاشتسینا را به بحث  واهیم استناد تقسیم بت مدار یایت به ابن

 متن الهیات شفا. 1ـ4
، کما قد أشیر إلیه في مواضع أخرى من الکتب، تنقسم إلى النظریة العلوم الفلسفیةإن »

و إلى العملیة. و قد أشیر إلى الفرق بینهما و ذکر أن النظریة هي التي نطلب فیها 

لم بحصول الع القوة النظریة من النفس بحصول العقل بالفعل، و ذلك استکمال
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ة فیها ا و أحوالنا، فتکون الغایالتصوري و التصدیقي بأمور لیست هي هي بأنها أعمالن

حصول رأي و اعتقاد لیس رأیا و اعتقادا في کیفیة عمل أو کیفیة مبدإ عمل من حیث 

و أن العملیة هي التي یطلب فیها أولا استکمال القوة النظریة بحصول  هو مبدأ عمل.

 کمالستامنها ثانیا  بأمور هي هي بأنها أعمالنا، لیحصل العلم التصوري و التصدیقي

 .(4 :1391سینا، ابن«)القوة العملیة بالأخلاق
م العلو"تت است؛ اولاً تعبیت به های تقسیم بت مدار یایت در متن سوق نمایاننشانه

دهد در ناحیه مقسم حکمت نختی و عملی با موضوعی واحد نشان می "السلسسیه...تنقسم
ت ه موضوع جامع، تقسیم حکمو در نتیجه علمی واحد مواجه نیستیم تا با اسزودن قیود ب

به نختی و عملی بت مدار موضوع باشد. ثانیاً تقسیم حکمت به نختی و عملی با عنایت 
به استکمال نسس تبیین شده است و اگتچه متعل  معتست در حکمت نختی ییت اسعال 

اسعال ا تیاری است اما این سان به معنای تقسیم بت اساس  عملیا تیاری و در حکمت 
موضوع نیست بلکه یایت استکمال نسس در حکمت نختی با علم به ییت اسعال ا تیاری 

گیتد و در حکمت عملی با علم ند شکل میاعمل أاا تن جهت که اسعال ا تیاری و مبد
ود ولو اسعال ا تیاری اا شاند حاصل میعمل أبه اسعال ا تیاری اا تن جهت که مبد

نختی جای دارد و حکمت نختی تمام  ته حکمتأ عمل نیستند در دایجهت که مبدتن
سینا در تبیین متعل  معتست در حکمت با این همه ابن گتدد.  عینی را شامل میحقای

ست. بتده ا بهته "هی هی بانها اعمالنا باموربحصول العلم التصوری و التصدیقی »عملی اا تعبیت 
ظاهت در تن است که متعل  معتست در حکمت عملی در امته اموری واقعی  "امور"کلمه 

و حقیقی جای دارد و صتساً قتاردادی و اعتباری نیست. در این صورت اگتچه متن سوق 
بت مدار تقسیم به یایت شکل گتسته است اما ملاامه میان تقسیم به یایت و سهم ادراکات 

سینا معتقد ابن ال  واهد رست.الله مطهتی بود ه ایت سؤاء تیتدعاعتباری ه که مورد ا
یاً شود و ثانحاصل میاست که با علم به امور متعل  به اعمال اولاً استکمال قوه نختی 

دهد که اا نخت موضوعی حتی علم . این نکته نشان میگیتدشکل می عملی استکمال قوه
ختی و حکمت نختی قتار دارد و اا جهت به امور متعل  به اعمال هم در سیطته عقل ن
 یایت استکمال عقل عملی جدا شده است.

 . متن منطق شفا1ـ4
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ا یمکن على قدر م                   حقائق الأشیاء کل هاأن یوقف على                            فنقول: إن  الغرض فى الفلسفة»

أن یقف علیه. و الأشیاء الموجودة إما أشیاء موجودة لیس وجودها باختیارنا  الإنسان

و معرفة الأمور التي من القسم الأول  إما أشیاء وجودها باختیارنا و فعلنا.و فعلنا، و 

ملیة. و ع تسمى فلسفة نظریة، و معرفة الأمور التي من القسم الثاني تسمى فلسفة

لعملیة إنما ا الفلسفة النظریة إنما الغایة فیها تکمیل النفس بأن تعلم فقط، و الفلسفة

 ریةأن تعلم فقط، بل بأن تعلم ما یعمل به فتعمل. فالنظالغایة فیها تکمیل النفس، لا ب

ریة النظغایتها اعتقاد رأى لیس بعمل، و العملیة غایتها معرفة رأى هو فى عمل؛ ف

 .(12: 1404همو، «)أولى بأن تنسب إلى الرأى

اند. در دنا میسیالله مطهتی متن سوق را یکی اا بهتتین شواهد  وان   وی  اا ابنتیت
کید بت استکمال نسس انسان، تمایز میان حکمت نختی و عملی تبیین نیز با تأ متن سوق

کند اما این متن اا دو جهت شده است و تقسیم بت مدار یایت را به ذهن تداعی می
 الله مطهتی است:بت لاف مدعای تیت
  اشیاء بت دو قسم اشیاء موجودی که وجودشان در ا تیار ماست اولاً در این متن حقای

نها مت عملی تاند که حکاشیاء موجودی که وجودشان در ا تیار ما نیست، تقسیم شده و
 سینا در صدرپتدااد. ابنحکمت نختی تنها به اشیاء قسم دوم میبه اشیاء قسم اول و

جا که تن اا«. کلها حقائق الأشیاءأن یوقف على                     إن  الغرض فى الفلسفة»عبارت تصتیح دارد که 
پتدااند پس یتض   میو عملی تنها به باشی اا این حقای تیهت ی  اا حکمت نخ

نها با ستاگیتی ت تعالی   اشیاء و مشابهت با عالم عینی و تشبه به باریبت تمام حقای وقوف
و نیاامند تمو تن حکمت عملی نیز هست. اینکه حکمت حکمت نختی حاصل نشده 
 لم عینی و تشبه به  داوند  جهان نباشد و یتض مشابهت با عانختی شامل تمامی حقای

با ستاگیتی حکمت نختی و عملی حاصل شود، با تقسیم بت مدار موضوع سااگار است 
 توان به صتاحت متن سوق را ناظت به تقسیم بت مدار یایت دانست.و نمی

إما أشیاء  "ثانیاً بت ستض متن سوق ناظت به تقسیم بت مدار یایت باشد اما تعبیت به
دهد متعل  معتست در حکمت عملی اشیائی موجود نشان می "و سعلنا. وجودها با تیارنا

باشند و صتساً قتاردادی و اعتباری نیستند. بت این اساس ملاامه میان تقسیم بت مدار می
 ال  واهد رست.سینا ایت سؤکات اعتباری توسط ابنیایت و سهم ادرا

 الحکمهرساله عیون. متن 3ـ4
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بتصور الأمور و التصدیق بالحقائق النظریة و الحکمة استکمال النفس الإنسانیة »

و الحکمة المتعلقة بالأمور النظریة التي إلینا أن  على قدر الطاقة البشریة. العملیة

نعلمها و لیس إلینا أن نعملها تسمى حکمة نظریة. و الحکمة المتعلقة بالأمور العملیة 

 .(16 ب:1326همو، «)نعملها تسمى حکمة عملیة التي إلینا أن نعلمها و

متن سوق بت مدار استکمال نسس انسانی حکمت را به دو قسم نختی و عملی تقسیم نمود 
حکمت نختی  ،و این مهم به نسع تقسیم بت مدار یایت است اما بت اساس ظاهت متن

ا مورد ا تیاری ر  متبوط به ییت سعل مشتمل بت تمامی حقای  جهان نیست و تنها حقای
دهد و اا نخت موضوع ییت اا حکمت عملی است. بت اساس این استخهار بحث قتار می

ان این توتقسیم حکمت بت اساس موضوع شکل گتسته است یا حداقل به صتاحت نمی
متن را ضمن تقسیم بت مدار یایت توضیح داد. بت ستض بتوان تقسیم بت مدار یایت را اا 

و حقیقی و  "بتصور الأمور و التصدیق بالحقائق النظریة و العملیة "، تعبیتمتن سوق اصطیاد کتد
واقعی دانستن متعل  معتست در حکمت عملی، ملاامه میان تقسیم بت مدار یایت و سهم 

 ال  واهد بتد.سینا را ایت سؤت اعتباری نزد ابنادراکا
سینا متنی را ابن الحکمهعیون وی  اا  تعلیقات شتح منخومهااده در علامه حسن

 کنند که نگارنده موس  به یاستن تن نشده است:نقل می
الحکمه صناعه نظریه یستفید منها الانسان لتحصیل ما علیه الوجود و ما علیه »

ً                       الواجب لیتشرف بذلک نفسه و یستکمل عالما  عقلیا  مضاهیا  للعالم الموجود و یستعد         ً       ً                                    

 .(40: 2ج1369سبزواری، «)شریهخرویه و ذلک بحسب الطاقه البللسعاده الا

دست هبت اساس این متن مضاهات عالم عینی با ستاگیتی مجموع حکمت نختی و عملی ب
تید و این مهم با تقسیم بت مدار موضوع سااگاری دارد و الا بت اساس تقسیم بت مدار می

  جهان را شنا تیم و مضاهات با صتف دانستن حکمت نختی تمامی حقای یایت، به
 م عینی حاصل شده است.عال

 . متن دانشنامه علائی4ـ4
هت علمى را چیزى هست که اندر تن علم اا حال وى تگاهى جویند، و چیزها دو گونه »

 هست که هستى وى نه با سعل ماست، و یکى تنه ست که هستى وى با یکى تن است:
حیوان و نبات. پس امین و تسمان و                                   ّ مثال ناستین کتدارهاى ما و مثال دو م سعل ماست.

اى تن بود که اا حال کن  ما تگاهى دهد و این گونه ند:دهاى حکمت دو گونه بوعلم
ما را چه باید کتدن تا کار  ست که بدانیم کها عملى  وانند، ایتا که سایده وى تن را علم
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ى تو دیگت تن بود که اا حال هس این جهانى ما سا ته باشد و کار تن جهانى امیدوار بود.
تن جهانى بود  چیزهاى ما را تگاهى دهد تا جان ما صورت  وی  بیابد و نیکبات

 .(1 :1383سینا، ابن«)نختى  وانند جاى  وی  پیدا کتده تید و این را علمهچنانکه ب
محملی بتای تقسیم حکمت به نختی و عملی  ،به وضوح در این متن دوگانگی موضوع
سینا را در همه مواضع اا نتسداران توان ابنقتار داده شده است و بت این اساس نمی

یم توان اا ملاامه میان تقستقسیم بت مدار یایت به شمار تورد و نبیعتاً در این موارد نمی
 بت مدار یایت و سهم ادراکات اعتباری یاد کتد.

 رساله فی اقسام العلوم. متن 5ـ4
علیه  في نفسه و ما الوجود کله تحصیل ما علیهالحکمة صناعة نظر یستفید منها الانسان »

الواجب مما ینبغي ان یکسبه فعله لتشرف بذلك نفسه و تستکمل و تصیر عالما معقولا مضاهیا 

الحکمة . ةانیللعالم الموجود و تستعد للسعادة القصوى بالآخرة و ذلك بحسب الطاقة الانس

تنقسم الى قسم نظري مجرد و قسم عملي. و القسم النظري هو الذي الغایة فیه حصول 

الاعتقاد الیقیني بحال الموجودات التي لا یتعلق وجودها بفعل الانسان و یکون المقصود انما 

هو حصول رأي فقط مثل علم التوحید و علم الهیئة. و القسم العملي هو الذي لیس الغایة 

ه حصول الاعتقاد الیقیني بالموجودات بل ربما یکون المقصود فیه حصول صحة رأي في أمر فی

يحصل بکسب الانسان لیکتسب ما هو الخیر منه فلا یکون المقصود حصول رأي فقط بل 

 ب:1326همو، )«هو الحق و غایة العملى هو الخیر حصول رأي لأجل عمل فغایة النظري
104). 
ت بت تقسیم بت مدار یایت است. ب ایشاهد قوی "له سی نسسهک ما علیه الوجود"تعبیت 
 "ما علیه الواجب"موجودات است و تعبیت  این متن حکمت نختی مشتمل بت تماماساس 

یت سینا دو یابه لحاظ موضوعی  ارج اا مسائل حکمت نختی نیست. به همین دلیل ابن
بتای حکمت نختی و عملی یاد کتده و مضاهات با عالم موجود را یایت حکمت نختی 

بت تمام  ییایت و اشتمال حکمت نختتنها انگاشته است و این مهم تنها با تقسیم بت مدار 
های ضمناً متن سوق استعداد  وانشی اعتباری اا گزاره پذیت است.  موجود امکانحقای

های حکمت عملی نباید انتخار حکمت عملی را داراست؛ چون بت اساس تن در گزاره
 حصول اعتقادی یقینی را داشت و محل جتیان بتهان ناواهد بود.

 . متن رساله فی السیاسه المنزلیه6ـ4



   131                                                            و... نایسابن شهیحکمت در اند میملاک تقس

 

ده النفس فی کمال ذاتها من الجهه التی تخصها هو صیرورتها عالماً عقلیاً و سعا»

همو، )«ان تکون لها الهیاه الاستعلائیه سعادتها من جهه العلاقه التی بینها و بین البدن

2001: 195). 

در این متن مضاهات و مشابهت با عالم عینی وصف بتای حکمت نختی تنها به شمار 
  عالم است و این نکته در گتو اشتمال حکمت نختی بت تمام حقای تمده است و این مهم

 تنها با تقسیم بت مدار یایت سااگار است.
 سینا تقسیم حکمت بت مدار یایت راهایی اا ابنبا توجه به متون سوق اولاً اگتچه متن

 هایی اا تقسیم بت مدار موضوع و تقسیم بتکنند اما در بت ی متون نشانهنمایندگی می
محور یایت در دست است و در بت ی متون صتساً بت مدار موضوع به تقسیم حکمت 

  و اشیاء موجود به عنوان متعل  معتست در ها حقایاست. ثانیاً در عموم متن پتدا ته
این متون اا تقسیم حکمت بت مدار یایت  اند. بت ستض تمامی شدهحکمت عملی معتس

ورد سینا مدار یایت و سهم ادراکات اعتباری نزد ابندساع کنند، ملاامه میان تقسیم بت م
 قبول نیست.

 ـ ملاصدرا و تقسیم حکمت به نظری و عملی5
الله مطهتی معتقد است میان تقسیم بت مدار یایت و سهم ادراکات اعتباری ملاامه تیت

سینا به این مهم نائل شده است. اا دیدگاه ایشان کسانی مانند  واجه و است و ابن
کسانی  قاعدتاً .(231: 7ج 1382طهتی، )مسهم ادراکات اعتباری واصل نشدند  ملاصدرا به

 مطهتی اللهاند و الا در سیستم تیتمانند ملاصدرا به تقسیم حکمت بت مدار یایت نتسیده
میان تقسیم بت مدار یایت و سهم ادراکات اعتباری ملاامه است. در ادامه نشان  واهیم 

را اا ماتصات  مدار یایت در عبارات ملاصدرا وجود دارد و نباید تنداد که تقسیم بت 
 ستمایند:سینا شمتد. ملاصدرا در اسسار چنین میابن

اعلم ان الفلسفه استکمال النفس الانسانیه بمعرفه حقائق الموجودات علی ما هی »

ه حسیعلیها...و لما جاء الانسان کالمعجون من خلیطین صوره معنویه امریه و ماده 

خلقیه و کانت لنفسه ایضاً جهتا تعلق و تجرد لاجرم افتنت الحکمه بحسب عماره 

النشاتین باصلاح القوتین الی فنین نظریه تجریدیه و عملیه تعقلیه. اما النظریه فغایتها 

انتقاش النفس بصوره الوجود علی نظامه بکماله و تمامه و صیرورتها عالماً عقلیاً 

و اما العملیه فثمرتها مباشره العمل الخیر لتحصیل الهیاه ی...مشابهاً للعالم العین
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الاستعلائیه للنفس علی البدن و الهیاه الانقیادیه الانقهاریه للبدن من 

 (20 :1ج 1981شیرازی، «)النفس...

ملاصدرا در این متن بت اساس دو جنبه وجودی نسس انسانی، حکمت را به نختی و 
ورت   جهان به صحقای نختیبه صتف دانستن حکمت عملی تقسیم کتد و معتقد است 
گتدند و در نتیجه تشابه با عالم عینی را وصف بتای حکمت کامل بتای تدمی حاصل می
دن ت استعلائی نسس بت بو یایت حکمت عملی را تحصیل هیأ نختی تنها دانسته است

در تقسیم حکمت بت مدار یایت دارد و نب   ایمار تورده است. این متن ظهور قویبه ش
سینا به سهم ادراکات اعتباری نائل تمده ملاصدرا هم مانند ابن ،الله مطهتیملاامه تیت

 کتدند.است و نباید ملاصدرا را اا سهم این نکته استثناء می

 ـ بررسی ملازمه میان تقسیم بر مدار غایت و فهم ادراکات اعتباری6
د هم کند و بعتیاا می« سی تعتیف السلسسه و تقسیمها»وق با عنوان ملاصدرا در متن س

را  «اعلم ان الفلسفه استکمال النفس الانسانیه بمعرفه حقائق الموجودات علی ما هی علیه»تعتیف 
کن لی»...ستمایند: الله جوادی ضمن اشکالی بت این تعتیف میتیت .)همانجا(کندارائه می

، جوادی تملی«)نی است و ا تصاصی به سلسسه نداردبتها استکمال، یایت تمام علوم
شود که ایشان تعتیف سوق را منحصت در سلسسه اا این اشکال روشن می .(120 :1ج1389

ف است. بت اساس این تسسیت باید در عنوان گویند: این تعتیف اعم اا معت َّاولی کتده و می
ه، سلسسه اولی که اا سلسسئل شویم؛ اینبه صنعت استادام قا« فی تعریف الفلسفه و تقسیمها»

تقسیم به  ای کهگتدد سلسسهکه به سلسسه باامی "تقسیمها"در  "ها"را اراده کنیم و اا ضمیت 
شود را اراده نماییم. بتای گتیز اا صنعت استادام ناچاریم حکمت نختی و عملی می

یم را تقس و همان تعتیف سوق را متبوط به سلسسه اعم اا حکمت نختی و عملی بدانیم
  موجودات علی ما هی است و هتچند ین اساس حکمت عملی هم علم به حقایکنیم. بت ا

معتسه حقائ  الموجودات "قید کند اما ملاصدرا اا تقسیم حکمت بت مدار یایت دساع می
های حکمت عملی را به ما ناواهد داد. اجااه اعتباری دانستن گزاره "علی ما هی علیها

..انهم عرفوا ».کند: در موضع دیگتی اا اسسار نیز حکمت را چنین تعتیف می ملاصدرا

: 1ج 1981شیتاای، «)ارجیه علی ما هی علیها فی الواقعالحکمه بانها علم باحوال الموجودات الخ
سینا نیز میان تقسیم بت مدار یایت و حقیقی و موجود دانستن متعل  (. در متون ابن338

توان به صتف تقسیم بت مدار یایت، جمع شده است و نمیمعتست در حکمت عملی 
 سینا نسبت داد.سهم ادراکات اعتباری را به شاصی مانند ابن
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 توانالله مطهتی در این باب مادوش است؛ اولاً نمیگانه تیتبنابتاین مدعاهای سه
سینا را نتسدار تقسیم حکمت بت مدار یایت معتسی کتد؛ چون متون به صتاحت ابن

سینا وجود دارد که بت مدار موضوع به تقسیم حکمت پتدا ته و یا عناصتی یگتی اا ابند
اا تقسیم بت مدار موضوع و یایت در تن قابل تشایص است. ثانیاً بت ستض بتوان تقسیم 

 تتوان میان تقسیم بت مدار یایت و سهم ادراکاسینا نسبت داد، نمیبت مدار یایت را به ابن
ت بت مدار یایت، متعل  معتست که در تقسیمات حکم دید؛ چون ماداماعتباری ملاامه 

های حکمت عملی را اعتباری و توان گزارهشوند، نمی  و اشیاء موجود معتسی میحقای
ه در بت ی سینا نیست بلکقتاردادی دانست. ثالثاً تقسیم بت مدار یایت منحصت در بیان ابن

 شود.ت مدار یایت شمتده میمواضع ملاصدرا نیز اا مداسعان تقسیم ب

 ـ تعریف حکمت و ادراکات اعتباری7
  باانمایی کند باید معتست به حقای که تعتیف حکمت عملی اا اعتباری بودن تنبتای تن

الدین رسد جلالموجودات یا اشیاء موجوده در تعتیف حکمت حذف گتدند. به نخت می
دهد که با اعتباری بودن ت میدسهدوانی در ا لاق جلالی تعتیسی اا حکمت عملی ب

ان با استشهاد به تیاتی، یایت انس ی در تناسی نیست. ایشان در ابتداهای حکمت عملگزاره
داند؛ حکمت بالغه شمتد. او تحق   لاست الهی را در گتو دو چیز میرا  لاست الهی می

تد مج»ورت یا کمال علمی و قدرت ساضله یا کمال عملی. دوانی ابتدائاً حکمت را به ص
کند که نسس عمل اا این تعتیف  ارج است و تعتیف می« علم به احوال موجودات

 توج به کمالی که انسان را ممکن است »دهد که حکمت را به صورت سپس تتجیح می
تعتیف کند تا عمل هم دا ل در تعتیف حکمت شود و ضمناً در « در جانب علم و عمل

حذف شده است و در نتیجه با اعتباری بودن متعل  این تعتیف علم به احوال موجودات 
. دوانی در ادامه ضمن (60 :1391دوانی، )عتست در حکمت عملی در تناسی نیست م

های پتدااند که با اعتباری دانستن گزارهای میل ا لاقی، به ذکت نکتهبتشمتدن سضای
هت دو  معتقدندنهند و ا لاقی سااگارتت است؛ ایشان میان ییتت و شجاعت ستق می

که این سضیلت متعدی به ییت نشود  انقیاد قوه یضبی هستند اما مادامعبارت اا ملکه 
تورد و وقتی به ییت تعدی کتد  وف و رجاء ییت را استحقاق مدح و ذم را در پی نمی

 حکمی بت کند والا عقل بدون  وف و رجاشاص را مستح  مدح و ذم می بتانگیاته و
ناواهد داشت بلکه عقل جهت تتقب نسع یا تتهب ضتر چنین  استحقاق مدح و ذم
کند و این حکم تنها در صورت تعدی سضیلت به ییت است. بت این حکمی را صادر می
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  مستحباشد اما ییتت، اساس انسان شجاع مستح  مدح و ذم است و شجاعت حسن می
های ا لاقی دن گزارهاین بیان با اعتباری بو .(74همان. )مدح و ذم نبوده و حسن نیست 

و نختیه قتارداد اجتماعی سااگار است و دوانی سعی کتده تعتیف  ود اا حکمت را به 
 ای سااگار با نختیه سوق تنخیم نماید.گونه

های حکمت عملی را تعتیف سوق اا حکمت استعداد  وانشی اعتباری اا گزاره
یاء موجود تناسی با اعتباری   و اشت عدم تقید به اعیان  ارجیه، حقایداراست و به جه
ضمن  الهیات شساهای حکمت عملی ناواهد داشت. ملاصدرا در حاشیه دانستن گزاره

بحث اا دا ل بودن یا  ارج بودن منط  اا تعتیف حکمت، به دو نوع تعتیف اا حکمت 
بار با حذف قید تید و ی بار قید اعیان  ارجیه در تعتیف حکمت میکند؛ ی اشاره می
 داردکه ستض ا یت را مبنای  وی  اعلام می پتداایمبه تعتیف حکمت مین، اعیا
با توجه به متن ملاصدرا در حاشیه  شتح منخومهحاجی سبزواری در  .(3 :1303شیتاای، )

و در مقام نقد او، به دو نوع تعتیف حکمت اشاره دارد و معتقد است اگت قید الهیات شسا 
خروج النفس الی کمالها الممکن »را به صورت کنیم، باید تناعیان را اا تعتیف حکمت حذف 

 .(19 :1ج 1369سبزواری، )کنیم تعتیف « فی جانبی العلم و العمل
های هتواند سااگار با اعتباری بودن گزارتنها تعتیسی اا حکمت می ،بت این اساس

در   موجودات یا اشیاء موجوده را متعل  معتست حکمت عملی تلقی شود که حقای
 توج نسس به کمال ممکن  وی  »حکمت نختی و عملی معتسی نکند؛ تعتیسی مانند 

کمت اشتمال حتید تقسیم بت مدار موضوع، مبتنی بت به نخت می«. در دو جانب علم و عمل
  موجود و حکمت عملی بت با  دیگتی اا حقای  موجود نختی بت باشی اا حقای

 های حکمت عملیع با اعتباری بودن گزارهاست و بت این اساس تقسیم بت مدار موضو
سااگار نیست اما باید توجه داشت که تقسیم بت مدار یایت لزوماً ملاام با اعتباری دانستن 

توان تقسیم حکمت به نختی و عملی را بت مدار های حکمت عملی نیست بلکه میگزاره
و اشیاء   یمتعل  معتست در حکمت عملی را حقایایت تصویت کتد و در عین حال 

سینا و ملاصدرا شاهد تن بودیم. تنها که در بت ی عبارات ابندانست؛ چنان موجود
ا را ملاک تقسیم قتار دهد ام تقسیمی که بت مدار یایت شکل گیتد و کمال نسس انسانی

را در تعتیف و تقسیم حکمت ا ذ نکند استعداد  وانشی  اء موجود   ارجی و اشیحقای
  ای حکمت عملی را داراست.هاعتباری اا گزاره
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 گیرینتیجه
 سینا اا تن، دیدیههای حکمت عملی و تقتیت نختیه ابنعتباری بودن گزارهحقیقی یا ا

 الاسماء الحسنیشتحدر  ، حاجی سبزواریستمایه ایماندر  کسانی مانند متحوم لاهیجی
بوده است. عموماً جایگاه شتیعت در حکمت عملی و  الدرایهنهایه در و محق  اصسهانی

 سینا را تقویتاند که  وانشی اعتباری اا ابنهای ا لاقی مواردیمشهوره دانستن گزاره
های حکمت الله مطهتی اا شاهد سومی جهت  وانشی اعتباری اا گزارهکنند. تیتمی

دار یایت به نختی و عملی سینا حکمت را بت مکند و معتقد است اولاً ابنعملی یاد می
های تقسیم کتده است؛ ثانیاً تقسیم حکمت بت مدار یایت ملاام با اعتباری دانستن گزاره

سینا در سهم این نکته متستد است و حتی ملاصدرا هم به حکمت عملی است و ثالثاً ابن
 سوق مادوش است. ائل نشده است. به نخت هت سه ادعایاین درک ن

های هت ی  اا تقسیم بت مدار یایت و موضوع را بااشناسی ل نشانهاولاً در وهله او
کمت اند؛ بت ی تعابیت تنها با تقسیم حسینا بت سه دستهکتدیم و نشان دادیم عبارات ابن

بت مدار یایت سااگارند و بت ی تنها با تقسیم حکمت بت مدار موضوع قابل تقتیت 
ی اا تقسیم بت مدار موضوع را دارا هستند هایباشند و بت ی عبارات ایشان هم نشانهمی

. بت این اساس نباید تقسیم حکمت هایی اا تقسیم بت مدار یایت در تن استنهو هم نشا
 سینا در این باب دانست.بت مدار یایت را یگانه راهکار ابن

 در تعتیف و تقسیم حکمت   موجود یا اشیاء موجودقایکه قیودی نخیت ح ثانیاً مادام
 های حکمتتوان گزارهه ولو تقسیم بت مدار یایت شکل گتسته باشد ه نمی ا ذ شود

ه کسینا در عین تنهای ابنمعملی را در امته اعتباریات جای داد. عموم تعتیف و تقسی
ها قابل باانمایی است اما امکان اراده اعتباری هایی اا تقسیم بت مدار یایت در تننشانه

  موجوده اا ما به دلیل وجود قیودی مانند حقای راهای حکمت عملی بودن گزاره
 ستاند.می

ی اا ملاصدرا هایسینا در تقسیم حکمت بت مدار یایت متستد نیست بلکه متنثالثاً ابن
های تقسیم بت مدار یایت در تن قابل شناسایی است اما این نیز در دست است که نشانه

قابلیت  وانشی اعتباری اا  موجود  تمال بت قیودی مانند حقایمتون هم به دلیل اش
 ستانند.حکمت عملی را اا ما می

در پایان باید متذکت شد که تنها تعتیف و تقسیمی اا حکمت قابلیت  وانشی اعتباری 
های حکمت عملی را داراست که تقسیم حکمت را بت مدار یایت و کمال نسس اا گزاره
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ر تن ا ذ نگتدد. بت این اساس قبول   موجوده دانی انجام دهد و قیودی مانند حقایانس
مت های حکداریم که تقسیم حکمت بت مدار موضوع قابلیت  وانشی اعتباری اا گزاره

ای میان تقسیم بت مدار یایت و اعتباری بودن ستاند اما ملاامهعملی را اا ما باا می
در  وتوان حکمت را بت مدار یایت تقسیم کتد های حکمت عملی نیست بلکه میگزاره

 های حکمت عملی را حقیقی دانست.عین حال گزاره

 هانوشتپی
که در تدوین این مقاله همواره الله ستحانی کمال تشکت را دارم در تیتاا استاد گتانق .1

 ام.های ایشان بت وردار بودهاا دیدگاه
سینا با محوریت مشهوره تحلیل و بترسی  وان  اعتباری اا ا لاقیات در ابن .2
های حکمت عملی و جایگاه شتیعت در تن ضمن مقالاتی ارائه شده است ن گزارهبود

های اصولی، لاریجانی، صادق، الزامات عقلی و ا لاقی، پژوه  :بتای نمونه )ن.ک
سینا درباره حقیقت شتیسی، احمد حسین، متور و ارایابی دیدگاه ابن ؛1382 ،6شماره

جوادی، محسن، وابستگی وجودی  ؛دهم مجله ا لاق، شماره نهم و قضایای ا لاقی،
متوارید، محمود،  ؛ سینا، مجله ا لاق، شماره نهم و دهما لاق به دین اا دیدگاه ابن

پیگیتی و نقد ستاا لاق سینوی در تراء محق  اصسهانی و علامه نبانبایی، مجله ا لاق، 
 .شماره نهم و دهم(
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 بوستان کتاب.  قم. چهارم.
                    . ااده تملی. چاپ النسس من کتاب الشسا. تصحیح و تعلی  حسن حسن .1386 ههههههههههههههه

 بوستان کتاب.  قم. سوم،
                . مکتبه تیه الله قم. المنط  من کتاب الشسا. تصحیح سعید اائد. چاپ اول. ق.1404ههههههههههههه 

 المتعشی. 
 . دارالعتب.  قاهته. الحکمه ه چاپ دوم.سینا ه کتاب عیونرسائل ابن الف. ق.1326 هههههههههههه 
             . تسع رسائل سی الحکمه و الطبیعیات. ه رساله سی اقسام العلوم ه چاپ    ب. ق.1326هههههههههههه

 دارالعتب.  قاهته. دوم.
 . مکتبه تیه الله المتعشی.  قم. منط  المشتقیین. چاپ دوم. ق.1405 ههههههههههه 
              . همدان. الهیات دانشنامه علائی. با مقدمه و تصحیح محمد معین. چاپ دوم.. 1383هههههههههه 

 بوعلی سینا. دانشگاه 
 . نشتالبلایه.  قم. تنبیهات. چاپ اول.الشارات و . الا1375 هههههههههه 
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             . موسسه مطالعات  تهتان. المبدا و المعاد. به اهتمام عبدالله نورانی. چاپ اول. .1363 هههههههههه

 اسلامی. 
               . ه ه ه ه ه ه ه ه سه بیتوت. موس م. رسائل سی التتبیه و السیاسه؛ رساله سی السیاسه و المنزلیه.2001ه

 الدراسات و النشت.
  .تتجمه محمد حسن لطسی. چاپ سوم. تهتان. نتح نو.متاسیزی . 1390ارسطو . 
 . تتجمه محمد حسن لطسی. تهتان. نتح نو.ا لاق نیکوما وسی .1399.هههههههه . 
 .نشت استاء.  قم. رحی  ماتوم. چاپ چهارم. .1389جوادی تملی، عبدالله 
 .تصههحیح مسههعود ترانی. چاپ اول. تهتان. انتشههارات    ا لاق جلالی .1391دوانی، جلال الدین .

 انلاعات.
  .نشت   تهتان. ااده تملی. چاپ اول.شتح المنخومه. تصحیح حسن حسن     .1369سبزواری، ملا هادی

 ناب. 
 .داراحیاء بیتوت. الحکمه المتعالیه سی الاسههسار الاربعه العقلیه. چاپ سههوم. .1981شههیتاای، محمد 

 الثتاث. 
 . قم. انتشارات بیدار. التعلیقات لصدرالمتالهین علی الشسا. چاپ اول. .ق1303 ههههههههه 
 ،صت.   سارابی شتح علی بو ملحم. چاپ اول.   الف .1996ابون مکتبه  بیتوت. احصاء العلوم. مقدمه و 

 الهلال. 
               . ه ه ه ه ه ه ه ه ت. مکتبه . ب. السیاسه المدنیه. مقدمه و شتح علی بو ملحم. چاپ اول. بیتو1996ه

 الهلال. 
 .                 . ه ه ه ه ه ه ه ه  بیتوت. الاعمال السلسسیه. مقدمه و تحقی  جعست تل یاسین. چاپ اول. .1403 ه

 دارالمناهل. 
  .ضی شسا. . 7مجموعه تثار. جلد  .1382 مطهتی، متت شتم.  دروس الهیات  شارات   تهتان. چاپ ه انت

 صدرا. 
 


